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 ]خطبة المصنّف و شرحها[
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتجّلي بنور جماله على الملك 

والملكوت، المحتجب في عزّ جلاله بشعشعة 

اللّاهوت عن سكان الجبروت، فضلاً عَنْ قطُّان 

الناّسوت؛ أنار بشروق وجهه كلّ شيء، فنفذ نوره 

بحيث أفنى المستنير، و أعار لمشاهده طرفاً منه 

فبعينه رآه المستعير، و عند كشف سبحات جلاله، 

لم يبق الإشارة و المشير؛ فمنه المسير و إليه 

 المصير.
و الصّلاة و السّلام على المجلي الأتمّ، سيدّ ولد 

آدم، المستشرق بنور عقله الكليّ عقول من تأخّر 

تَكُن  ۡ  ﴿عَلَّمَكَ مَا لَم و من تقدمّ، المتعلمّ في مدرس
و هو بصورته، و إن لم يخطّ بيمينه، ، 1لَمُ﴾ۡ  تَع

عناه أعلى القلم بين إصبعي ربهّ الأكرم، فقد كان بم

وهو بنفسه الكتاب الحكيم المحكم الذي فيه جوامع 

الكلم و لطائف الحكم، و في باطنه النقطة الراسمة 

ءَانَ ۡ  قُرۡ  ﴿إِنَّ هََٰذَا ٱللكلّ الحروف المعجم؛ 
؛ و آله، معادن العلم و 2وَمُ﴾ۡ  دِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡ  يَه

و العصمة، الذيّن هم الحكمة، و مجامع الحلم 

لسماء الولاية نورٌ و زين و شموس يرفع بها كل 

                              
 .113( آیه 4. سورۀ النساء ) 1
: الإسراء: إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ 17، از سوره 9. اشاره است به آيه  2

 مُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً؛أَقْوَ
كند آن ملّت و طائفه و امّتى را كه از همه تحقيقاً اين قرآن هدايت مى»

دهد به مؤمنينى كه اعمال دارتر هستند؛ و بشارت مىاستوارتر و با ريشه
 «دهند كه از براى آنان اجر بزرگى است.صالحه انجام مى
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ريب و رين، و لا يعتريها كسف و غيم و غين، 

القديّسون المبرّئون عن كلّ نقص و شين و 

الصديّقون المعرّون عن كل زيغ و مين، أولئك 

الذيّن من عاش اليوم ملأ الكفّ بموالاتهم من كل 

نّ له جنتين، و من كان عين، ساد و عاد غداً، و أ

صفر الكفّ عنها، خاب و آب بخفي حنين؛ و على 

 أصحابه و أتباعه الفائزين به في النشأتيَْن.
]شکایة المؤلف عن إعراض الخلق عن 

 الحکمة الحقةّ[
و بعد فأقول: هذا زمان محل الحكمة و قلة 

نزول أمطار اليقين من سحاب الرّحمة، لكثرة 

ل. فانسدّ عليهم أبواب ذنوب أهل الغفلة و الجه

سماء العقَْل، و حُرمُوا عَنْ معرفة ربّ الفلق 

بالوغول في العشق بالغسق. و قد فرغوا عن الحقّ 

إلى الأباطيل، وعكفوا على الزّخارف والتمّاثيلّ و 

لم يتمكنوّا عن سياحة ديار الكلياّت، و سباحة بحار 

الحقائق المرسلات، لأجل استبدال الباقيات 

ت بالجزئياّت الداّثرات. فلهم الغبن الصالحا

تَرَوُاْ ۡ  ﴿ٱلَّذِينَ ٱشالأفحش و سمّ ناب الأرقشَْ. 
 .1﴾ۡ  هُدَىَٰ فَمَا رَبِحَت تِّجََٰرَتُهُمۡ  ٱلضَّلََٰلَةَ بِٱل

فغايات حركاتهم واهية و همية و أغراض 

فتباً لهمتهّم المنحطّة «  15» طلباتهم وانية ونيةّ. 

 ۡ  هُمۡ  ﴿ذَر ة.و شيمتهم الرّاضية بأدون خطّ 
فَ ۡ  فَسَو ۡ  أَمَلُۡ  هِهِمُ ٱلۡ  كُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡ  يَأ

                              
 .16( آیه 2. سوره بقره) 1
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﴾ۡ  يَع أفحسبوا أن يتركوا سدى و لم . 1لَمُونَ

﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ  يستعقبه يومهم غدا؟! هيهات هيهات
 .2﴾ۡ  تۡ  لَأ

 ]سبب تألیف الکتاب نظمًا و شرحًا[
و إنيّ لمّا رأيت الحكمة نسجت عليها عناكب 

لنسّيان، و نبذ شخصها مع سُودده في زاوية ا

الخمول و الهجران، و هو كسلطان رعاياه طغوا 

عليه، و صلاحهم في اللجّاء إليه، سيمّا العلم الإلهي 

الذيّ له الرئاسة الكبرى على جميع العلوم، و مثله 

كمثل القمر البازغ في النجّوم، فالتجأت إلى الله 

قت بذيل سخائه فأجدت تعالى، و لذُتُ بفنائه، و تعل

قراح سعيي و أجلت قداح رائي، و خضت في بحر 

التفكّر و غصت لاستخرج شيئاً من الدر. فألهمت 

أن أكسي ملاحٍ المطالب العالية بحلل النظّم، حثاًّ 

ً لذوي الأشواق  لأولي الأذواق السليمة، وترغيبا

المستقيمة، لما هو مشاهد من الشّوق الوافي و 

 إلى النظّم في الطّبع الصافي.التوّق الكافي 
فنظمت تلك اللئالي في سلك القوافي. فجاءت 

المطالب العالية كملوك متوج بتيجان التقفية 

هاماتها، وإن كانت أكسية التعابير، ولو بالنثر، 

 قاصرة عن قاماتها.
 ألا إن ثوباً خيط من نسج تسعةٍ *** وعشرين حرفا عن معاليه قاصرٌ!

نعم، البحر لا يسعه الجرّة، و أين الأرض 

السّفلى من المجرّة، و الثرّى من الثرّيا، والعقب 

من المحيا، والقطرة من الداّما، و ذرّة الهباء من 

                              
 .3( آیه 15. سوره حجر) 1
 .5آیه ( 29. سوره عنکبوت) 2
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 الدرّة البيضاء!
ثم إنهّ لمّا برز و لم يخَْلُ عن إغلاق لازم لنظم 

المطالب، و إن لم يخَلَ ذو اللبّ هذا من المثالب، 

ً يذللّ صعابه، و يكشف عن وجه شرحته شرح ا

الأسرار نقابه، متجنباً عن الإطناب، مخافة ملالة 

ً وفور جامعيةّ المسائل و  الأصحاب، ملتزما

 احتوائه على الدلائل.
فهلمّوا إلىٰ هذا الرجز و المعنى المبسوط باللفّظ 

الموجز؛ و احفظوا هذا النظّم الفذّ الذيّ يطرب 

لعقول حذو القذّ بالقذ الأسماع و تلذّ، احتذاء با

لتظفروا بمعرفة جودة النظام الصّادر من جود 

الوجود التاّم، بل فوق التمّام. و عليكم بهذا النثّر 

الرفيع الرافع الطائر عقاب معناه البارع على أوجِ 

بحضيضه النسّر الواقع فوق السّماء السابع ليجمع 

 فيكم بفرائد فوائده تناثر لئالي الوجود، و يبلغكم

 المقام المحمود، بعون الله الملك الودود.
فانتهزوا الفرصة، وانتهضوا وتعلمّوا الحكمة، 

وتمّموا الكلمة، واستجلبوا الفيض و الرّحمة. إنّ الله 

هو الكريم الوهّاب. و مُروا نفوُسكم أن لا تمّر 

بملاهي خطواتها، و ملاعب هفواتها ومثاقف 

 ت حين توان.كبواتها و مواقف لاتها و مناتها و لا
فاجعلوا ديدنكم رفض عالم الديدان، و نفض 

أغبرة عالم الحدثان، لاقتناص العلم و العرفان؛ 

فلعلّ أن الترحل قد آن، كما قال الله تعالى شأنه 

 ۡ  ﴿أَوَلَمالعزيز الحميد، في كتابه الكريم المجيد: 
ضِ وَمَا خَلَقَ ۡ  أَرۡ  يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمََٰوََٰتِ وَٱل

أَن يَكُونَ قَدِ  ۡ  عَسَىَٰ ۡ  وَأَن ۡ  ءۡ  ٱللَّهُ مِن شَي
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ۡ  تَرَبَ أَجَلُهُمۡ  ٱق  ۥدَهُ ۡ  بَع ۡ  فَبِأَيِّ حَدِيثِ ۡ 
﴾ۡ  يُؤ فاختلفوا إلى باب الملإ الأعلى،   1مِنُونَ

وراودوا المعلمّ الشديّد القويٰ وراجعوا إليه مرّة 

بعد أولىٰ، و كرّة بعد أخرى، تفوزوا بالوصول إلى 

جعى. إنهّ هو الغاية القصوىٰ   بعناية من إليه الرُّ

 2الموفق المعين و به استعين.[
 مباحث عامه

 بسم الله الرّحمن الرّحيم
 يا وَاهِبَ العَقْلِ لکََ الْمَحَامِدُ *** إلَیٰ جَناَبکَِ انْتهََی الْمَقاَصِدُ 
 رِهِ يا مَنْ هُوَ اخْتفََیٰ لِفرَْطِ نوُرِهِ *** الْظَّاهِرُ الْباَطِنُ فِی ظُهُو

 ءء *** وَ عِنْدَ نوُرِ وَجْهِهِ سِوَاه فَیْ بنِوُرِ وَجْهِهِ اسْتنََارَ کُلُّ شَی
ة ة *** وَ آلِهِ الْغرُِّ صَلاةَ جَمَّ  ثمَُّ عَلَی النَّبیّ هَادِی الْأمَّ
شٰادِ   وَ بعَْدَ فَالْعَبْدُ الأثيِمُ الْهَادِی *** لا زَالَ مَهْدِيًّا إلَی الرَّ
يَقوُلُ هَاؤمُ اقْرَءوا کِتاَبيِهَ *** مَنْظُومَتیِ لِسُقْمِ جَهْلٍ شَافيِةَ

3 

بحث فلسفه در حکمت مرحوم حاجی مثل بقیّۀ 
کتب حِکمی شامل امور عامّه است، که مباحث 
وجود و عدم و علّت و معلولیّت است. و بعد از آن 
بقیّۀ مسائلِ امور عامّه که امکان و فعلیّت و جوهر و 

ذلک باشند. البتّه بحث جواهر و ض و امثالعر
 از امور عامّه است. اعراض غیر

گویند که این نقطه نظر به آن امور عامّه می و از
تمام مراحل وجود بأنحائها را شامل است؛ هم وجود 

                              
 .185( آیه 7. سوره اعراف ) 1
؛ خطبه مصنف در این مجموعه از صوت 34، ص 2. شرح المنظومة، ج 2

دروس، موجود نبود و برای مزید استفاده محققین و تتمیم و تکمیل مباحث 
 ذکر گردیده است

 .35، ص 2. شرح منظومه؛ج 3
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باری و هم وجود مخلوق، هم خالق و هم افراد، هم 
وجود با ماهیّت و هم وجود بدون ماهیّت و معرّاة از 

 شود.ماهیّت، همۀ آنها را شامل می

 وجود و عدم
ترین مباحث فلسفه، مباحث طورکلّی مهمبه

وجود و عدم است که اهمّیت آن حتّی از الهیّات 
 بالمعنی الأخص هم بیشتر است؛ چون:

تواند مسئله را ]اولًا[: تنقیح در این امور عامّه می
برای انسان در الهیّات که هدف غائی از فلسفه و 

 شناخت مبدأ و معاد است، روشن بکند.
تواند ]ثانیاً[: تنقیح در مباحث وجود و عدم می

طور سایر مراتب اسماء و وجود پروردگار و همین
 صفات را برای انسان روشن بکند.

 علت و معلول
کیفیت علّیت و معلولیّت یکی از مطالب بسیار 

گشای تواند راهمهمّی است که پرداختن به آن می
خیلی از مسائل باشد. من یادم است یکی دو  برای

ماه پیش بود که با آقا در حیاط نشسته بودم و راجع 
به قضیه بحث مرحوم آقا شیخ محمّدحسین اصفهانی 
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ـ و مرحوم آقا سید احمد کربلایی  علیه الله رضوان ـ
کردیم، که این بحث ـ صحبت می علیه الله رضوان ـ

 ح شده است.در کتاب توحید علمی و عینی مطر
طرف صحبت طرف و آنخلاصه، مطلب در این

شد و من در نهایت به ایشان گفتم: من تصوّر 
کنم که شخصی مباحث علّیّت را فهمیده باشد و نمی

حق را به آقا شیخ محمّدحسین کمپانی بدهد؛ یعنی 
واقعاً کسی فقط همین یک مطلب که مبحث علّت و 

و حق را به  معلول است را در فلسفه فهمیده باشد
 مرحوم آقا شیخ محمّدحسین کمپانی بدهد!

چون مسلک ایشان به عدم وصول انسان به 
گردد و ایشان در آنجا توحید ذاتی مراتب ذات برمی

کنند. و برگشت تمام مسئله مرحوم آقا را انکار می
شیخ محمّدحسین به تشکیک در وجود است و برای 

ه آن مرتبۀ دانند کهر وجود یک مرتبۀ مستقلّی می
فی جميع مستقل، استقلال در وجود خودش را 

 محفوظ دارد. الأحوال و فی جميع الأزمنة
و اگر همین یک مسئله علّت و معلول به تنهایی 

حالا مراتب دیگر و اصول دیگر فلسفه به جای  ـ
ـ برای انسان روشن بشود، مطلب  خودش محفوظ
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ی خود مرحوم آقا سید احمد کربلایی کاملاً و به خود
 شود.شود و حقّانیّتش مشخص میروشن می

توانیم بگوییم که امور عامّه که اولین بنابراین می
ترین بحث بحث فلسفه مرحوم حاجی است، مهم

دهد؛ اگرچه در ابتدا ذکر فلسفی کتاب را تشکیل می
شاید به آن توجّه نشده  و طورکه بایدشده است و آن

است، اما زیربنا و پایه بسیاری از بناهای فلسفی است 
 شود.ضمن مطالب بیان میشاءالله بعداً در که إن

 سایر مباحث
بحث دیگر بحث جواهر و اعراض است و 

طور بحث نبوّات و منامات و مبدأ و معاد. و همین
کنند. طور کلّی ایشان در هفت مقصد صحبت میبه

این مطالب به عنوان مقدمه است و بعداً بحث دربارۀ 
آید. ایشان طور مفصّل میخصوص این مطالب به

کنند چون در سابق بیعیّات هم صحبت میراجع به ط
طور فلکی و... را بسیاری از مباحث طبیعی و همین

آوردند؛ اگرچه آنها داخل در فلسفه به حساب می
داخل در فلسفه نیستند، اما به عنوان یک برداشتی از 

کردند. و بحث دیگر مسائل طبیعی آنها را هم ذکر می
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رکلی در اینجا طوالهیّات بالمعنی الأخص است و به
 شود.هفت مقصد مطرح می

 شرح بیت: یا وَاهِبَ العَقلِ لَکَ المَحامِد  
 فرق ادراک و عمل حکیم با شخص عامی
 يا وَاهِبَ العَقْلِ لکََ الْمَحَامِدُ *** إلَیٰ جَناَبکَِ انْتهََی الْمَقاَصِدُ 

ای کسی که تو عقل را به این عالم کثرات »
 «بخشیدی و افاضه کردی!

ظور از عقل در اینجا همان عقلی است که من
خداوند متعال در وجود هر کسی قرار داده که با او 

 بتواند کلّیات را ادراک بکند.
فرق بین یک شخص حکیم و یک شخص عامی 
در این است که تمام قیاسات و نتایجی که یک 

کند، کند و به آن عمل میشخص عامی ادراک می
رهان عقلی برای آنها براساس حدس و پندار است و ب

 ندارد.
بینید که تمام افراد شما اگر به افراد نگاه بکنید می

یا اکثریّت و غالب آنها، اگرچه عمامه به سرشان است 
و ریش هم دارند، ولی در قیاسات و در نتایج، أخسّ 

کنند. فرض کنید شخصی مقدّمتین را رعایت می
حرفی را به شخص دیگری نقل کرده است و آن 

گیرد؛ اگر بخواهید ص نسبت به این موضع میشخ
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بینید که حرف یک بچۀ اصل حرف را نگاه بکنید، می
شود که این چهارده پانزده ساله بوده است، معلوم می

 بندۀ خدا در اوهام و خیالات گرفتار است.
اما یک آدمی که عاقل باشد و حکیم باشد و 
خلاصه بخواهد مطالب خودش را بر پایه مسائل 

قدر زود به آید اینوقت نمییح بنا بکند، هیچصح
یک مطلب ترتیب اثر بدهد، اقلًا یک ساعت فکر 

 کند.کند، دو ساعت روی آن تأمل میمی
و خود مرحوم صدرالمتألّهین هم در اسفار 

 فرمایند که:می
نظر نفس ناطقه در مرحله اوهام و حواسّ هستند، مگر بعضی تمام افراد، از نقطه

نادر، بلکه خيلی نادری که اينها نفسشان به آن عقل کلّی و به تجرد تام  از افراد
توانند مطالب را بدون شائبه حسّ و خيال و وهم ادراک بکنند. رسيده است و آنها می

ولی بقيّۀ افراد، همه داخل در احساسات و قوّۀ واهمه و خياليّه هستند.
1 

 معانی مختلف عقل در کلام حاجی سبزواری
ه خداوند به انسان عطاء کرده است، آن عقلی ک

حالت نفسانی در انسان است که ادراک کلّیات را 
گذرد و به مسائل کند و از مطالب جزئیّۀ وهمیّه میمی

رسد. آن مسائل کلّیه چه قضایایی باشند که کلّیه می
کار دارد یا  و در عالم کون و فساد با آن قضایا سر

                              
 .366، ص 2. الحکمة المتعالیه، ج  1
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شند که تحت صورت و ای بااینکه آن قضایای نوریّه
گنجند که آنها عبارت است از حجب شکل نمی

 کند.نوریّه. عقل ادراک آن حجب نوریّه را می
فرمایند که یا اینکه در اینجا ما مرحوم حاجی می

عقل را به معنای عالم عقل کلّی بگیریم که آن عالم 
عقل کلّی واسطۀ فیضِ بین پروردگار و بین نفوس 

ای که افلاطونیّهارت دیگر مُثُلمستعدّه است. به عب
افلاطونیّه در بعداً صحبتش خواهد آمد، تمام آن مُثل

تحتِ تسخیر همان عقل کلّی هستند که آن عقل کلّی 
اساس کلّیّت خودش به ربّ الأنواعِ موجودات  بر

 کند.عالمِ تغییر و تبدّل افاضه می
البتّه در اینجا واهب العقل با این معنای دوم 

کند یعنی مناسبتش با همان معنای پیدا نمی مناسبت
اول بهتر است؛ چون صحبت ما در همین ادراک 
معانی فلسفی است که در وجود انسان تحقّق پیدا 

کند. و مناسبتش به این است که همان عقل آدمی می
 تواند ادراک بکند.که در وجود او هست می

و اما اینکه عالَم یک عقلی دارد و نظام احسن 
ای یک عقل فعّالی است که تمام عالم کون و فساد دار

کند مطلب دیگری بلکه مجرّدات را هم تنظیم می
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است که خیلی به ما نحن فیه تماسی ندارد. بله، خدا 
خیلی چیزها دارد؛ جبرائیل را هم دارد ولی به ما چه 
مربوط است؟! و آنچه به بحث ما مربوط است همین 

 ه کرده است.عقلی است که خداوند به ما هب

 ها به ذات باریبازگشت تمامی حسن
ها تمام محمده»؛ «يا وَاهِبَ العقَْلِ لکََ الْمَحَامِدُ »

به خاطر اینکه هر « ها اختصاص به تو دارد.و ستایش
کند، این شیئی که در نزد انسان حَسَن جلوه می

ستایش به موجب آن حُسنی است که در آن شیء 
و همیشه در قبح، ستایش کند. برای انسان جلوه می

معنا ندارد؛ یعنی اینکه انسان یک چیز قبیحی را ببیند 
و بعد شروع کند به ستایش کردن. حُسن است که 

 علت برای ستایش و علت برای حمد است.
شود که شاءالله بعداً این مطلب روشن میو إن

هایی که موجب ستایش و حمد است تمام حسن
دارند و بالذّات بالعرض در ذات ممکن تحقّق 

المبادی و به ذات  ها به مبدأبرگشت تمام این حسن
 باری است که حُسن در وجود او ذاتی است.

کند ذاتاً به بنابراین برگشت حمدی که انسان می
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وجود پروردگار است؛ پس برگشت تمام حمدها به 
او است چون او مبدأ برای خیرات است؛ چه مبدأ 

تحقّق آن شیء است، یا  برای کمال اول که عبارت از
مبدأ برای کمال ثانی که عبارت است از عوارض و 

 شود.لواحقی که بر آن شیء بار می

هبه یعنی بخشیدن چیزی بدون لحاظ عوض و 
 غرض

هبه، برای »فرماید: مرحوم حاجی در اینجا می
شود در هبه به اصطلاح دادن یک اموری آورده می

ه برای غرض یک شیء است و افادة یک شیء است ن
 «نه برای عوض

کنید و وقتی شما شیئی را به شخصی هبه می
بخشید، این هبه را برای عوض یا غرضی در نظر می

گیرید، بلکه این هبه از همان سنخیّت و حیثیّت نمی
 گیرد.کریمانۀ واهب سرچشمه می

البتّه این قضیّه در هبۀ معوّضه هم همینطور 
هست. در هبۀ معوّضه نگویید که آن شخص وقتی 

کند و کند، در عوضش چیزی را مطالبه میهبه می
طور نیست! کند. نه، ایناین هبه را در مقابل آن می
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 1اند،بلکه در هبۀ معوّضه که فقهاء صحبتش را کرده
معوّض در  کند، آنوقتی واهب چیزی را هبه می

عوض این موهوب نیست، بلکه معوّض در عوضِ 
 گیرد.جهت و شأنیّت این هبه است که انجام می

دهم در گوید که من این کتاب را به تو مینمی
دهی؛ این کار به عوض آن کتابی که تو به من می

شود، بیع و شود، صلح میفرض معاوضه می
 شود. نه، واهب در هبۀ معوّضهذلک میامثال

دهم و چون من گوید که من این کتاب را به تو میمی
دهم توقّع این را دارم که از تو این کتاب را به تو می

 هم یک چیزی داشته باشم.
لذا ارزش عوض و معوّض در هبۀ معوّضه لحاظ 

ذلک شود ولی ارزش در مصالحه و بیع و امثالنمی
رود. مثلًا قیمت این کتاب روی مبیع و مُشتریَٰ می

صد تومان است و در مقابل آن کتابی که صد تومان 
گیرد. اما در هبۀ یا صد و پنج تومان است قرار می

معوّضه ممکن است که شما یک کتاب را در مقابل 
خواهم از شما یک یک قلم بدهید؛ چون فقط من می

                              
 .159، ص 28، ج . جواهر الکلام 1
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چیزی داشته باشم. من این کتاب را به شما هبه 
ا داشته خواهم یک چیزی هم از شمکنم و میمی

باشم، شما یک قلم به من بدهید. پس در اینجا نظر 
روی عوض و معوّض نیست بلکه نظر روی حیثیّت 

بخشم توقّع این هبه است؛ چون من این را به شما می
را دارم که از شما هم پیش من چیزی باشد. بنابراین 

 این عوض و غرض در اینجا لحاظ نشده است.
؛ پس مطلب اول «لْمَقاَصِدُ إلیَٰ جَناَبکَِ انْتهََی ا»

فرماید این است که تمام که مرحوم حاجی می
ها به خاطر استعاره بودنشان و به خاطر اینکه محمده

جهت محمده روی آن حُسن، بالعرض است، به ذات 
گردد؛ چون هر حسنی در ماهیات پروردگار برمی
ای است و برگشت آن حسن بالأصالة امکانیّه استعاره

به ذات پروردگار است، حسن در او بالذّات  و بالذّات
 است.

بنابراین حمدی که متعلّق به این حُسن است، 
گردد و بالعرض به بالذّات به خود پروردگار برمی

گردد که مستحسن است. روی این این ماهیّتی برمی
حساب پروردگار متعال چون هم به کمال اوّلی و هم 

ت پس تمام به کمالات ثانوی مبدأ همه مبادی اس
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گردد. این مبدئی است که مرحوم حمدها به او برمی
اند. و معادش چیست؟ حاجی در اینجا تثبیت کرده

 .«إلیَٰ جَناَبکَِ انْتهََی الْمَقاَصِدُ »
 کنیم:پس ما در اینجا در دو جهت بحث می

بحث از مبدأ است که اوصاف جهت اول: 
پروردگار، نحوۀ نشئت و نزول فیض از عالم وحدت 
به عالم کثرت و نحوۀ معلولیّت ما و علّیّت پروردگار 
و اسماء و صفات او است، که به طور کلی تمام اینها 

 گردد.به مبدأ أولیَٰ برمی
جهت دوم: بحث از معاد است که حالا بعد چه 

گردیم؟ ود؟ به کجا برمیشتغییراتی در ما پیدا می
عودمان به چه عالمی است؟ بَدومان از کجا بوده 
است و برگشتمان به کجا است؟ در این دو جهت 

 شود.بحث می

 «إلیٰ جَنابِکَ انتَهَی المَقاصِد »توضیح فقرۀ 
، جناب به درگاه «إلیَٰ جَناَبکَِ انْتهََی الْمَقاَصِدُ »

گویند، می گویند و درگاهِ ورودی درب را جنابمی
إلهَی عُبیدک بفِنائک، »گویند؛ فِناء هم می

مسکینک بفنائک، فقیرک بفِنائک سائلک 
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 1«بفِنائک.
فِناء یعنی درگاه و جَناب هم به همین معنا است. 

 جِناب نگویید، جَناب صحیح است.
 ـ هم یک شعری دارند: علیه الله رضوان حافظ ـ

 مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت *** و ای
هر ناله و فرياد که کردم نشنيدی *** پيداست نگارا که بلند است جنابت

2 

الشأن یعنی درگاه تو خیلی بلند و عظیم و رفیع
 است. جَناب: یعنی درگاه.

تمام مقاصد به »؛ إلیَٰ جَناَبکَِ انتهََی المَقاَصِدُ 
ه گردد، همه مقصدها برگشتشان بجناب تو برمی
چه بدانند افراد یا ندانند، چه شاعر « جناب تو است

باشند و چه غیر شاعر نباشند. تمام آنچه را که افراد 
کنند تمام اینها را باید واگذارند در این دنیا کسب می

و خودشان برگردند به جَناب تو؛ یعنی موقعی که 
كُ ۡ  مُلۡ  خواهند از اینجا بروند ندای ﴿لِمَنِ ٱلمی
آید و تمام آنچه که در این دنیا می  3مَ﴾ۡ  يَوۡ  ٱل

                              
 :143، ص 2. الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج  1
 عن عبيدالله بن محمد التيمی قال:»

دخلتُ الحجر فی الليل ”يقول: قال طاوس“سمعت شيخًا من عبد القَيس
فإذا علی بن الحسين عليه السّلام قد دخل فقام يصُلی، فصلی ما شاء الله، 

لٌ صالحٌ من أهل بيت الخير، لَأستمعنَّ إلی فقلتُ: رج”؛ قال: “ثم سجد
عُبیدک بفِنائک، مسکینک بفِنائک، ”فسمعتهُ يقَول فی سجوده: “ دعائه!

فما دعوتُ بهنَّ فی ”قال طاوسٌ:  “فقیرک بفِنائک، سائلک بفِنائک.
جَ عنیّ  «“.کرب إلّا فرُِّ

 .15. دیوان حافظ، غزل شماره  2
 :221، ص 2شناسی، ج ؛ الله 16( آیه 40. سوره غافر ) 3
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گیرد و همۀ آنها را اند را از اینها میکسب کرده
فرستد. پس تمام آنچه را که خالی به آنجا میدست

ریزند و اند همه را کنار میدر اینجا کسب کرده
 عودشان دوباره به جناب تو است.

یعنی عرفاء و « چه شاعر باشند»و اینکه گفتیم: 
دست اینها شاعر هستند به اینکه هرچه را بهاولیاء که 

 کند.آورند، انتهای به جناب تو پیدا میمی
رویم، چکار دنبال کسب میما در این دنیا به

اینکه کنیم، برای چه؟ برایکنیم؟ کسب پیدا میمی
نان در بیاوریم. برای چه نان در بیاوریم؟ برای اینکه 

اینکه زندگی  سیر بشویم. برای چه سیر بشویم؟ برای
را با معرفت طی بکنیم. با معرفت طی بکنیم. با 

 معرفت یعنی چه؟ یعنی برگشت به جَناب تو.
رویم. چه علمی را انتخاب ما دنبال علم می

کنیم؟ علم فقه یا اصول یا فلسفه یا تفسیر را می
کنیم؛ تمام اینها برای این است که ما در انتخاب می

رت در دین موجب دین بصیرت پیدا کنیم و بصی
شود که عمل ما منطبق بر مُدرَکات و دستورات می

                              
 «باشد؟!پادشاهی و اختیار بر نفوس، امروز برای چه کسی می»
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دین بشود. و انطباق عمل، موجب دگرگونی و تغییر 
نفسانی در ما بشود و تغییر نفسانی موجب تجرد 

 بشود و تجرد برگشت به جناب تو است.
پس تمام مقاصدی که در این عالم کون و فساد و 

شوند، یری میگالله تدوین و پیموجودات ماسوی
برگشتشان به جناب تو است؛ چه بدانند و چه ندانند، 

روند و چه ندانند. چه افراد چه افراد بدانند کجا می
دهند، بدانند این کاری که الآن دارند انجام می

 برگشتش به چه قضایا و مسائلی هست یا ندانند؟!
آید که تمام شاءالله در بحث سلسلۀ علل میإن

ند حلقۀ زنجیر به هم متّصل هستند و این عوالم مان
در آنجا  «إلیَٰ جَناَبکَِ انْتهََی الْمَقاَصِدُ »این بحث 

آید، که تمام ذرّات عالم یک ارادۀ واحده و یک می
کنند و آن خواست مشیّت واحده را تعقیب می

پروردگار است! چه بدانند که دارند این اراده را 
یا ندانند، دارند  کنند و چه ندانند. بدانندتعقیب می

کنند اراده پروردگار را در عالم کون و فساد محقق می
کنند. تمام و دارند آن اراده را در این عالم پیاده می

ای که الآن در دست من ذرّات عالم حتی این ذرّه
هست، طبق یک قاعده دقیق و یک نظام عمیق دست 
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ه اند و دارند اراده پروردگار را پیاددست هم دادهبه
 1کنند.می

 یا مَنْ هُوَ اخْتفَیَٰ لِفرَْطِ نوُرِهِ شرح بیت: 
 علّت اختفاء ذات پروردگار

 يا مَنْ هُوَ اخْتفََیٰ لِفرَْطِ نوُرِهِ *** الْظَّاهِرُ الْباَطِنُ فِی ظُهُورِهِ 
ای کسی که در اختفاء واقع شدی به خاطر »

 «شدّت نورانیّتی که داری
آورد؟ بله، اختفاء یمگر شدّت نورانیّت اختفاء م

آورد. الآن نور این اطاق به یک حدّ مشخّصی می
است و چشم ما این آلت سنجش بینایی که خدا در 

 ما قرار داده است یک قدرت و تحمّلی دارد.
اگر نور وجود نداشته باشد و ظلمت مطلق باشد 

بیند؛ چون نور از کجا بیاید که چشم ما جایی را نمی
بیند. اگر نور به مقدار ببیند، انسان هیچ جایی را نمی

کم به همین مقدار معمولی زیاد جزئی باشد و کم
بیند. حالا اگر از این بشود، آن موقع چشم ما هم می

                              
های ماه رمضان گذشته در همین شرح دعای کنم یکی از شب. خیال می 1

مقداری راجع به این قضیّه صحبت شد.  ابوحمزه که صحبت داشتیم هم یک
ین عالم کردیم که چطور تمام آنچه که در اراجع به این جهت صحبت می

کنند. اند و آن ارادۀ پروردگار را دارند پیاده میدست هم دادهاست، دست به
 آید.شاءالله بحثش مفصّل است و میحالا إن
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م در دیدن نور سست و مقدار زیادتر بود، چش
طور زیادتر و زیادتر بود شود. اگر همینضعیف می

 شود.چشم ناراحت می
مثال شما یک لامپ پنجاه هزار واتی باباگر من

های هزار واتی هست در اینجا روشن کردید، لامپ
اید چقدر نور دارد؟! نور خیلی زیادی دارد. دیده
ند به آن نگاه تواقدر زیاد است که آدم اصلًا نمیاین

های هزار تا از این لامپبکند. حالا اگر شما پنجاه
را داخل این اطاق با این فضای محدود روشن واتی

بیند، بلکه آن جا را نمیکردید، چشمتان دیگر هیچ
اشتداد نور لامپ ممکن است موجب کوری چشم 
بشود؛ چون اعصاب شبکیّه چشم حدود مشخّصی 

ظرافت در یک توان دارند و از نظر لطافت و 
مشخّصی هستند که ممکن است اشتداد نور، 

 های عصبی شبکیّه را بسوزاند.سلول
لذا به این افرادی که کارشان جوشکاری است 

طور مستقیم گویند که به ]محل جوشکاری بهمی
رساند و اگر نگاه نکنید[؛ چون به شبکیّه آسیب می

رِ مطلق مداومت داشته باشند بعد از مدتی بالکلّ کو
بینند؛ چون همۀ شوند و دیگر هیچ چیز را نمیمی
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طورکلّی شان بههای عصبی شبکیّهها و سلولعصب
 سوخته شده است.

 علّت شدّت نور پروردگار
حالا چرا نور پروردگار شدید است؟ چرا 

واسطۀ اشتداد نور وجودی در اینجا پروردگار به
له مخفی شده است؟ یک جهتی را که برای این مسئ

اند و جهت صحیح و درستی است، این ذکر کرده
است که خداوند متعال و وجود پروردگار نور محض 
و وجود محض است و هیچ شائبۀ کثرت و ظلمت و 

 عدم در وجود پروردگار راه ندارد.
عبارت دیگر وجود پروردگار فعلیّت تامّه است به

 رَسم حَدّ و لا لاو هیچ نقصی در او راه ندارد و 
دارد و وجود مطلق ؛ یعنی اصلًا حد برنمیاست

 مالانهايةاست. بنابراین وجود بحت و بسیط که 
است و نهایت ندارد، وجود محیط بر وجودات 

شود که در تحتِ آن مستقلّه و متعیّنه و محدودی می
 وجود بحت و بسیط استقلال و قوام دارند.

 علت عدم معرفت به ذات پروردگار
تواند وقت مُحاط، نمییچو طبق قاعدۀ فلسفی ه
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به محیط احاطه پیدا بکند. و اگر معرفت جزئی هم 
داشته باشد، این معرفت محاط بر محیط، معرفت 

الجمله است لا بالجمله. و آنچه ادراک کرده است فی
وقت ادراک تام از ذاتِ آن ادراک ناقص است و هیچ

 محیط نخواهد بود.
عینی  گر وجودلذا وجود ذهنی ما که نمایان

وجودات ذهنی ما معلوم بالذّات ما  خارجی است ـ
هستند؛ چون وجودات خارجی معلوم بالعرض 

شوند و واسطۀ این وجود ذهنی معلوم میهستند و به
وجود ذهنی همان معلوم ذهنی ما و معلوم بالذّات ما 

وجود محیط  کماهوحقهّتواند گاه نمیـ هیچ است
د ذهنی خود ما هم پروردگار را که حتّی بر این وجو

 احاطه دارد ادراک بکند.
وجه امکان ندارد که ادراک بشود؛ زیرا هیچبه

آنکه او ادراک کرده است محیط است و محاط 
قابلیّت ادراک محیط را ندارد، معلول قابلیّت و توان 
رسیدن به علّت را ندارد؛ چون رسیدن به علّت از 

ست. نظر شدّت و ضعف مساوی با خود علّت انقطه
نظر اشتداد وجودی به یعنی تا یک شیئی از نقطه

کماهوحقهّ تواند مرحلۀ خود علّت نرسد، نمی
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معرفت به علّت پیدا بکند. پس معلول که در مرتبۀ 
گاه توان رسیدن تر از وجودِ علّت قرار دارد، هیچنازل

به این مرتبۀ بالا را ندارد و تا وقتی که معلول است، 
بالا بکشد و به مرتبه علّت تواند خودش را نمی

برساند. و معلولیّت مُهری است که بر همۀ ممکنات 
 زده شده است.

گاه وجود پروردگار که آن وجود بنابراین هیچ
تواند در محدودۀ است، نمی لانهايهبحت و بسیط و 

این وجود ذهنی ما بگنجد؛ چون همه معلول هستیم 
گار و او علّت است. و از جهت دیگر وجود پرورد

است و وجود ما وجود محدود است  مالانهايهوجود 
تواند برسد. نمی مالانهايهوقت به و محدود هیچ

گاه معنای این قضیّه هم خیلی روشن است که هیچ
موجودی که نهایت دارد، اطلاع بر موجودی که 

تواند پیدا بکند. و اگر بگویید که نهایت ندارد نمی
ع اجمالی است، این اطلاع پیدا کرده است، این اطلا

اطلاع نیست بلکه ابهام و اجمال است و در آن، 
جهت تشخّص و واقعیّت وجود ندارد. این مطلبی 

 اند و صحیح و درست است.است که آقایان گفته
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شود گفت این از این مطلب آنچه را که می و غیر
بودنش وجود  مالانهايهاست که وجود پروردگار با 

شود؟ وجود ما با وجود ا نمیشود یما را هم شامل می
پروردگار یعنی ما مشمول وجود بحت و  مالانهايه

 بسیط پروردگار هستیم.

 خلقت، مرتبه نازله وجود پروردگار
آید، در آنجا شاءالله در مباحثی که بعداً میو إن

شود که اصلًا تعیّنی معنا ندارد؛ یعنی صحبت می
تعیّن بالذّات معنا ندارد و تمام وجوداتی که در این 

اند، مرتبۀ نازلۀ وجود پروردگار عالم تحقّق پیدا کرده
 باشند.می

پس هیچ فرقی بین ما و بین پروردگار نیست مگر 
زول! فقط در صفت نزول فرق است. اگر در صفت ن

شما این نزول را از میان بردارید، وجود ما عین وجود 
کند. پس فقط پروردگار است و هیچ فرقی نمی

همین فرق وجود دارد که موجودات مرتبۀ نازله 
باشند و آن وجود پروردگار به این پروردگار می

 شود.تنزّلات نازل می
خدا به تقیّد وجود نزول پروردگار یعنی ارادۀ 

خودش. خدا که وجود ما را از یک عالم دیگر نیاورد؛ 
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یعنی در آنجا یک عالمی باشد که خدا دست انداخته 
یکی برداشته و درست و وجود ما را از آنجا یکی

کرده است؛ این تعیّن را حسن، آن را حسین، او را 
تقی و دیگری را نقی قرار داده است. خدا که وجود 

جای دیگری نیاورده است، پس این وجود از  ما را از
از اینکه در وجود خودش بیاید تغییر  کجا آمد؟! غیر

از این تغییر در خود  کاری بکند! غیر بدهد و یک
از  کار کرده است؟! آیا ما از جایی دیگر غیرچه

طور است بگویید ایم؟! اگر اینوجود پروردگار آمده
 که کجا بوده است؟!

جود داریم حرفی نیست؛ خب در اینکه ما و
هستیم دیگر. این مایه اولیّۀ وجودمان از کدام عالم 

 برداشته شده است؟! عالمی نبوده است.

 اشاره به عدم، در آیات قرآن
أَتَىَٰ عَلَى  ۡ  تلمیذ: در آیۀ اول سورۀ انسان ﴿هَل

ۡ  ۡ  يَكُن شَي ۡ  رِ لَمۡ  مِّنَ ٱلدَّه ۡ  إِنسَٰنِ حِينۡ  ٱل ا ۡ 
 آید؟دم پیش میبحث ع 1كُورًا﴾ ۡ  مَّذ

                              
 :106، ص 9؛ امام شناسی، ج 1. سورۀ انسان، آیه  1
 «آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که او چیز قابل ذکر نباشد؟»
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 استاد: بله!
صورت با این فرمایش شما عدم این تلمیذ: در

شود؛ چون اصلًا خدا ما را از عدم نیاورده منتفی می
است، چون جایی نبوده که از آنجا بیاییم. پس وجود 

 ما مرتبۀ نازله است و این منافات با آیه دارد؟!
استاد: بالأخره وجود ما به این کیفیت که نبوده 

ست. شما الآن سی سالتان است، سی سال پیش کجا ا
 بودید؟

 تلمیذ: در یک مراتب دیگری بودیم!
 استاد: بله، ما بودیم ولی به این کیفیت که نبودیم.
تلمیذ: بنا بر فرمایش شما بودیم، ولی طبق آن 

ۡ  ۡ  يَكُن شَي ۡ  آیه﴿لَم كُورًا﴾؛ یعنی اصلًا ۡ  ا مَّذۡ 
 نبودیم!

این خلقت و با این  استاد: یعنی همین انسان با
بدن، سی سال قبلش نبوده است. پس از کجا آمده 
است؟ تطوّری در عالم وجود پیدا شد تا به این شکل 

 درآمد. اما اصل و حقیقتش همیشه بوده است.
 تلمیذ: کان شیئاً، ولی مذکور نبوده است؟!

بله، مذکورنبوده است. تمام آنچه که در  استاد:
این عالم است بحقیقته وجود داشته است، منتها 
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نزولش در عالم کثرت و عالم کون و فساد به این 
کیفیت نبوده است. یعنی سی سال قبل، این نفس 

طور ناطقه که در این بدن قرار بگیرد نبوده است و به
و نظر مثال از آقای فلانی هیچ خبری نبوده است. 

قرآن در اینجا به تطوّر آن نفس ناطقه در عالم کون و 
توانیم بگوییم از عدم بوده فساد است؛ بنابراین می

طور کامل در آینده شاءالله این مباحث بهاست. ان
 آیند.می

 تلمیذ: بنابراین تشکیک در وجود هم معنا ندارد؟
استاد: بله، تشخّص در وجود است و ما قائل به 

شاءالله این مباحث وجود هستیم. ان تشخّص در
شاءالله شما آیند. حالا إنطور کامل در آینده میبه

صبر کنید تا یواش یواش جلو برویم. چون شما این 
زنید ممکن است بعضی از آقایان هایی که میحرف

نشنیده باشند و خیلی برایشان قلمبه و سلمبه بیاید. 
هیم، وقت ما مجبوریم برایشان توضیح بدآن

که الآن وقتش نیست. اما خب حالا بله درحالی
 تشکیک در وجود نیست.
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 مَن عَرَفَ نفَسَهُ فقَدَ عَرَفَ رَبَّهُ معنی 
ای که در اینجا هست این است که وجود مسئله
پروردگار، ذات انسان و ماهیّت انسان را  مالانهايه
شود. ماهیّات که امور عدمی هستند، پس شامل می

 شود.نسان را شامل میهمان وجود ا
بنابراین اگر انسان بخواهد به ذات پروردگار 

اش این است که به ذات اطلاع پیدا بکند، لازمه
خودش اطلاع پیدا کند؛ یعنی خودش را به علم 
حضوری دریابد. و اگر خودش را به علم حضوری 
دریافت، پروردگار را دریافت کرده است و اگر خود 

بد و بخواهد با علم حصولی را با علم حضوری درنیا
از این است  صورت غیراین و وجود ذهنی بیابد، در

که وجود را یافته است؛ چون آن وجود، وجودِ 
هم وجود ذهنی  مالانهايهاست، و وجودِ  مالانهايه

شود و هم ذات انسان را! یعنی ذات را شامل می
 انسان هم داخل در آن وجود است.

دریا جدا کند. دریا  تواند خودش را ازقطره نمی
یک دانه از این  شمار تشکیل شده است؛از قطرات بی

قطرات که داخل دریا است را در نظرِ بگیرید، این 
تواند دریا ای که داخل دریا است چه موقع میقطره
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وقتی که این قطره از دریا بیرون را ادراک کند؟ آن
اک تواند دریا را ادربیاید و نگاه به دریا بکند، نمی

موقع فقط در حدود قطره توان دارد نه بکند؛ چون آن
بیشتر. ولی اگر در دریا برود و نگاه به خودش بکند 

 صورت دریا را یافته است.این در
مَن عَرَفَ نفَسَهُ فقَدَ عَرَفَ »گویند: لذا می

کسی که خودش را »شود. در اینجا ظاهر می 1«رَبَّهُ 
 «شناخت، پروردگارش را شناخته است.

یعنی اطلاع انسان به ذات خودش با علم 
از وجدان و شهود  از عمل و غیر حضوری، که با غیر

شود و امکان ندارد که پیدا بشود! در آن پیدا نمی
مرحله است که کشف حجب غیبیّه برای انسان 

شود و انسان به ذات پروردگار هم اطلاع پیدا می
یعنی  کند؛ یعنی بر خودش اطلاع پیدا کرده است،می

خدا بر وجود خودش اطلاع پیدا کرده است. ذات 
پروردگار.... چون آنجا آن شخص دیگر وجود 

گوییم: وجود پیدا بکند، حدّ که میندارد و همین

                              
؛ آیین رستگاری، 171، ص 1؛ الله شناسی، ج 99، ص 58. بحار الأنوار، ج 1

 .201؛ تفسیر آیۀ نور، ص 74ص 
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شود می ذونهايهخورد. در اینجا وجودِ شخص، می
شود و می لانهايهو آن وجودِ پروردگار، 

اطلاع  لانهايهصورت وجودِ محدود بر وجودِ این در
ندارد. و اگر بخواهد اطلاع پیدا بکند، این وجود 

شود وآن وجود پروردگار هم می لانهايهشخص، 
 شود.می لانهايه

لانهایه هم یکی بیشتر نیست، ما دو لانهایه نداریم 
داریم. ما دو اطلاق نداریم، یک اطلاق  لانهايهیک 

داریم. ما دو بساطت نداریم، یک بساطت داریم. که 
صورت آن بسیط به ذات خودش شاعر و عالم این در

 شود.و عارف می
من عرف »فرماید: و این حدیث شریف که می

ناظر به همین جهت است، که « نفسه فقد عرف ربهّ
تا انسان در مرحله تشکیک در وجود و تعیّن هست، 
هیچ علمی به ذات ربوبی پیدا نخواهد کرد و علم او 

د که وجود خودش کنناقص است. وقتی علم پیدا می
وقت نگاه او همان نگاه را عینِ وجود منبسط بیابد. آن

 1پروردگار است به ذات خودش.

                              
توانیم النّهایه را نمی. تلمیذ: اگر ما قائل به وجودِ مالانهایه شدیم، وجودِ ماله1

 شود!النهایه را هم شامل میتصوّر کنیم؛ چون مالانهایه، وجودِ ماله
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 مراد از بساطت و وحدت حقّۀ حقیقیّه 
هایی و ]اجزائی[ نیستیم که از خدا جدا ما تکّه

بیفتیم. نه، این شرک است؛ زیرا اگر بخواهیم جدا 
هایت بیفتیم، دیگر آن وجود پروردگار دارای ن

شود؛ نهایتش به حدود ما است. یعنی وجود خدا می
طور آمده آمده تا ما، ولی به ما که رسیده، همین

ایستاده است! یعنی ما این طرف خط هستیم و خدا 
صورت این وجود دارای این طرف خط است. درآن

 شود یعنی هم ما نهایت داریم و هم خدا.نهایت می
لاق، وحدت حقّۀ اما اگر ما بخواهیم بساطت، اط

که همه  حقیقیّه، صرف الوجود و وجود مالانهایه ـ
ـ را در پروردگار بیابیم،  کنندحکایت از یک معنا می

باید هیچ توقّفی در سیرِ حرکت وجود به عالم کثرت 
 قائل نشویم.

یعنی وجود پروردگار مجرّدات را فراگرفته است 

                              
ت که الآن مستقل هستند و النهایه یعنی وجود مستقلاّ استاد: وجود ماله

 نهایت دارند چون همه اینها قید خوردند.
 اند، اما ما قائل به وجود مالانهایه هم هستیم.تلمیذ: قید خورده

شود، ولی اینها را که از دانم، آن وجود مالانهایه مقیّد به اینها میاستاد: می
نکه از اینها جدا ایگیرد، نهبرد. بلکه اینها را در چنبرۀ خودش میبین نمی

 شود.
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را با  که مجرّد تر و حجب ظلمانی ـو بعد آمده پایین
 ـرا هم فراگرفته است، تا رسیده  اندمادّه آمیخته کرده

العوالم که وجود عالم کون و فساد است و ما به أدنی
الآن در آن هستیم، ما را هم فراگرفته است. پس هیچ 
چیزی باقی نگذاشته است. بنابراین یک وجود است 
که عبارت از وجود پروردگار است. پس این 

 چه هستند؟ اینها همه اللهموجودات ماسوی
تقییدهایی هستند که خود آن وجود به خودش زده 

 است.

تشبیهی برای فهم کیفیت بساطت و کثرت در 
 خلقت

من الآن دستم باز است، یک دفعه کف دستم را 
کنم، یک دفعه آن را به سمت پایین به سمت بالا می

کنم، یک دفعه آن کنم، یک دفعه آن را مشت میمی
کنم. تمام حالات و اطواری که را به حالت اشاره می

بودن خارج در دست من است، آیا آن را از دست
به خودش  کنند؟! این دست من حالات مختلفیمی

 هم دست است. گرفته است، اما باز
پس این تقیّدی هم که به وجود خورده است، آن 
را از وجود بسیط بودن جدا نکرده است، بلکه خود 
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آن وجود بسیط تقیّد خورده است. و بعد آن وجود 
دارد و دوباره به آید و همین تقیّد را بر میبسیط می

فظ بساطتِ گردد. پس این تقیّد با حبساطت برمی
وجود در این عالم تحقّق پیدا کرده است، نه بدون 

 لحاظ آن بساطت. این از جهت وجود بسیط.

 خروج از کثرت به وحدت
و اما از طرف دیگر این وجودی که الآن مقیّد شده 

یابد؟ ما الآن است، این خودش را چگونه می
یابیم؟ ما الآن وجود خود را خودمان را چگونه می

یابیم؛ بنده از ایشان ز از بقیّۀ وجودات میجدا و منحا
جدا هستم، از شما جدا هستم، از این پارچ جدا 
هستم، از این کتاب جدا هستم، از فرش جدا هستم، 
از آسمان جدا هستم. یعنی یک وجودِ مستقل و مقیّد 
که جدای از بقیّۀ موجودات است را برای خودم 

 کنم.فرض می
توانم بگویم. تر نمیدیگر مسئله را از این آسان

این وجودی را که برای خودم جدای از بقیّۀ 
چنین تصوّری به چه همموجودات فرض کردم، یک

علّت و ملاکی در ذهنم آمده است؟ به خاطر آن 
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نزولی که از آن عالَم بساطت به عالم تقیّدات شده 
 است.

واسطۀ مجاهده و ریاضات، آن جنبۀ و اگر من به
من تعلّق گرفته است را در خودم از  کثرتی که الآن به

بین ببرم و خودم را به آن تجرد بکشانم و به آن وجود 
بحت و بسیط بکشانم و نفس خودم را به تجرد تام 

کنم که با همۀ عالم وقت احساس میدربیاورم، آن
وحدت دارم و بین من و بین این لیوان، کتاب، فرش، 

ود واحد دفتر، آسمان، زمین هیچ فرقی نیست و وج
است. در آنجا است که تازه به مرتبۀ صرف الحقیقة 

رسم. این و صرافتِ وجود و وحدت حقّۀ حقیقیّه می
 هم از جهت تعیّنات.

 کیفیت جمع بین وحدت و کثرت 
 بنابراین در وجود دو لحاظ داریم:

لحاظ اول: وجود مبدأ است که آن مبدأ نه تنها 
مام آنچه خودش برای خودش استقرار دارد، بلکه ت

را که به وجودِ خودش تقیّد داده است را هم دربر 
یکن  کان الله و لم»گرفته است. خدا است و بس! 
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الآن هم پروردگار متعال تحقّق دارد و  1«!معه شَیء  
و وجود مطلق  مالانهايهبس! این را وجودِ 

                              
 :114. توحید علمی و عینی، ص 1
در جامع الأسرار مرحوم سید حیدر آملی در دو جا این عبارت را ذکر »

 فرموده است:
 :1122شماره  56اول: در ص 

و التوّحيد إسقاط ”و بالنظر إلی هذا المقام قال أرباب الکشف و الشّهود: 
و قال “. یکن معه شَیء   و لمکان اللهُ ”و قال النبیّ: “ للإضافات.
، لانّ الإضافات غير موجودة کما مرّ. و “و هو الآن کما کان”العارف: 

بمعنی  أيضًا کان فی کلام النبّی صلیّ الله علَيه و آله و سلمّ بمعنی الحال؛ لا
 «“.الماضی مثل کان الله غفورًا رحيمًا

 :181شماره  696دوم: در ص 
لانهّ تعالی دائمًا هو علی تنزّهه الذاتی و تقدسّه الازلی لقوله 

، و لقول “ءیکن معه شی کان الله و لم”صلیّ الله علَيه و آله و سلمّ: 
 “و الآن کما کان.”)بعض( عارفی أمُّته: 

و ظاهراً مراد او از بعض عارفین امت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، 
که حضرت چنانباشند. همالسّلام می ر علیهماحضرت موسی بن جعف

ـ در کتاب توحید، نسخه خطّی  قدّس الله نفسه استادنا العلّامة الطباطبائی ـ
کما فی حديث موسی بن جعفر عليهما السّلام: ”اند که: آورده 6حقیر، ص 

 “.«ء معه؛ و هو الآن کما کانشی کان الله و لا»
باب نفی المکان و الزمان تاب توحید که مرحوم صدوق در ک طورو همان

، و مرحوم مولی محسن فیض در 179و ص  178ص  و الحرکة عنه تعالی
، از طبع حروفی اصفهان، باب نفی الحرکة و الانتقال، ص 1کتاب وافی، ج 

، 327، در همین باب ص 3، و مرحوم مجلسی در کتاب بحار الأنوار، ج 403
وق، از علیّ بن احمد بن محمد بن و این دو نفر از توحید صدوق، و صد

عبدالله کوفی، از محمد بن اسماعیل برمکی، عمران دقّاق، از محمد بن أبی
از علیّ بن عباس، از حسن بن راشد، از یعقوب بن جعفر جعفری، از 

 کند که:السّلام روایت می ابراهیم موسی بن جعفر علیهماابی
مکانٍ. و هو  زمانٍ و لا یزََل بلا إنّ الله تبارک و تعالی کان لم”إنهّ قال: 

، و لا یخلو منه مکان  و لا الآن کما کان. لا یحَلُ فی  یشَغَل به مکان 
خمسة إلّا هو  مکانٍ. ما یکون من نجوی ثلاثة إلّا هو رابعهم، و لا

اکثر إلّا هو معهم أینما کانوا لیس  أدنی من ذلک و لا سادسهم، و لا
خلقه. احتجب بغیر حجاب مَحجوبٍ، و بینه و بین خلقه حجاب  غیرُ 
 “إله إلّا هو الکبیر المتعال. استتر بغیر سِتر مَستور. لا

 مرحوم فیض در شرح خود گوید:
انمّا هو علی الإضافة دون “ حجاب محجوبٍ و سترٍ مستور”قوله: 

التوصيف، أی الحجاب الذی يکون للمحجوب، و الستر الذی يکون 
 «کلماتٌ آخَر بعيدة.للمستور، و للمتکلفّين فيه 
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 گوییم.می
لحاظ دوم و جهت دیگر این است که ما چشم 

سن، حسین، قلی، تقی، نقی، بینیم که حداریم و می
افرادی هستند جدا جدا. این فرش با این کتاب فرق 

کند، پارچ با لیوان کند، آسمان با زمین فرق میمی
 کند.فرق می

این موجودات چه چیزی هستند؟ آیا کوسه و 
خواهید بگویید؟ یک بام و دو هوا پهن شما میریش

ییم. ما گوخواهید بگویید؟ نه، ما هم این را نمیمی
کند؛ اگر به وجود پروردگار گوییم لحاظ فرق میمی

بینیم و اگر به این از خدا نمی نگاه بکنیم غیر
وجودات مستقلّه نگاه بکنیم، این وجودات مستقلّه 

بینیم. که در واقع اگر را مقیَّدِ آن وجود پروردگار می
شما آن تقیّد را بردارید، برگشتشان به همان وجود 

 ست.پروردگار ا
شاءالله در بحث نزول وجود از عالم بحت و إن

بسیط به عالم کون و فساد و به عالم تعینات و 
ترین کنیم. و سختتقیّدات، نحوۀ نزول را بیان می

مسئلۀ فلسفه همین مسئله است، که این وجودات 
مقیّد که مادّی و کثیف هستند و هزارتا ظلمت دارند 
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رت و و این وجوداتی که ما اینها را به صو
بینیم، اینها چطور از آن خصوصیّات مختلف می

وجودِ بحت و بسیط و تجرد محض و نورانیّت 
 اند؟مطلق، تحقّق پیدا کرده

آیا خدا گوشت است؟ آیا خدا چوب است؟ آیا 
خدا آهن است؟ آیا خدا گچ و آهک است؟ بالأخره 

دانیم که این گچ وجودِ خدا چه چیزی است؟ ما می
از پروردگار نیستند و از یک عالم و آهک و... جدای 

 اند؟!دیگری که نیامده
کاری کرده است! اینکه  پس در اینجا خدا یک

صورت درآورده است؛ یعنی آن خدا اینها را به این
وجود مجرّد را به این شکل درآورده است. مطلب 

از این است؟! این وجود چطور از آن تجرد به  غیر
امّه رسیده است؟ این این کثافت و مادیّت و ثقالت ت

تصوّرش چگونه ممکن است؟ هر کسی در اینجا 
 شاءالله ببینیم چه خواهد شد.مطلبی گفته است که إن

جایگاه تشکیک و تشخّص وجود در 
 فلسفه صدرایی

گفتند کردیم میها که میتلمیذ: آقا از این بحث
که خروج از بحث فلسفی است و اینها بحث عرفانی 
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ه شما باید یک فلسفه جدید را گفتند کاست و می
 ریزی کنید و تشکیک را بگذارید کنار.پایه

استاد: عرض کنم که در مسئلۀ تشکیک و 
تشخّصِ در وجود، این بحث خارج از بحث فلسفی 
نیست؛ چون خیلی از حکما قائل به تشخّص در 

 وجود هستند.
تلمیذ: ملّاصدرا در جای جای مختلف اسفار 

دهد که جهّال صوفیه نسبت میبعضی از اقوال را به 
طورکه من فهمیدم همین فرمایش شما را با آنها آن

گویند. که همه چیز را خدا این معنی که فرمودید می
طور اقوال را به جهّال صوفیه دانند و ایشان اینمی

دهند؛ بنابراین با این بیانی که فرمودید ردّ نسبت می
 شود.قول ملّاصدرا هم می

ما دراین مسائل با ایشان هم معلوم  استاد: بله،
نیست که کاملًا موافق باشیم. حالا به مبحثش 

اند و رسیم که مرحوم ملّاصدرا تا کجا پیش آمدهمی
 اند.از آنجا دیگر جلوتر نرفته

تلمیذ: پس ایشان نسبتی که به جهّال صوفیه 
 دهد، نسبت نادرستی است؟می

رد که منظور استاد: البتّه در آنجا این مطلب را دا
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از نسبتی که ایشان به جهّال صوفیه داده این است که 
آنها با حفظ جهتِ تعیّن خودشان، جهتِ وحدت را 

 دهند.به خودشان تسری می
 شود بگوییم؟!طور میتلمیذ: یعنی این

طور هستند. از بعضی مطالب استاد: بله، اینها این
از  شود، البتّه حلاج راحلّاج این مطلب فهمیده می

دانند. و بعضی از نقشبندیّه قائل به این عرفا نمی
 مطلب هستند.

نظر  بله، اگر قضیّه طوری باشد که آنها با صرف
از آن تعیّن بخواهند مسئلۀ تسری وحدت را مطرح 
بکنند، این کلام آنها خیلی متین و استوار است و 

شاءالله در فصل خود و در موقع خودش هم که إن
الدّین د باشد از عبارات محیمسئله صرافت وجو

آوریم تا در آنجا ببینیم که نظر ایشان مطالبی می
 چیست.

 چیست؟« سبحانی ما أعظمَ شأنی»تلمیذ: مفاد 
 استاد: این مسئله و مرحلۀ فناء بوده است.

 تلمیذ: یعنی تعیّن رفته است؟
 استاد: بله.



42 

صورت باید بگوییم که منصور این تلمیذ: پس در
 ء عرفاء است؟!حلّاج هم جز

طور نبوده است؛ اولًا استاد: منصور حلّاج این
هایش مانند این عبارات نبوده است و عبارت عبارت

برای بایزید است و   1«سبحانی ما أعظم شأنی»
 طور ندارد.منصور حلّاج این

تلمیذ: شبیه این جمله از منصور حلّاج هم 
 هست؟!

م در استاد: شبیه این جمله از حلّاج هست. آن ه
گفته است. بعضی از حالات وجد این مطالب را می

از جنبۀ وجود ذهنی و  طور کلّی مطالبی که در غیربه
حضور ذهنی باشند که ناشی از حالات وجد و 
مکاشفات و کشف درونی باشند، آن حالات خیلی 

تر است تا اینکه این مسائل را از روی به واقع نزدیک
 جنبه حضوری بگویند.

ی از همین صوفیّه وقتی که آمدند مسئله منتها خیل
را نه به صورت حال، بلکه به صورت مقال بیان 

وقت اشکالات ملّاصدرا به آنها وارد کردند، آن

                              
 328، ص 3. الله شناسی، ج 1
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 شود.می
تلمیذ: پس در حقیقت اشکال وارد نیست؟ یعنی 
در زمانی که اینها در حال وجد هستند، اشکال وارد 

 نیست؟
ست؛ چون استاد: در حال وجد اشکال وارد نی

 حال فنا است.

 تطبیق متن مرحوم حاجی
 يا وَاهِبَ العَقْلِ لکََ الْمَحَامِدُ *** إلَیٰ جَناَبکَِ انْتهََی الْمَقاَصِدُ 

لغرض؛ لعوض و لا إفادةُ ما ينبغی، لا«: الهِبَة»
1
هبه آن چيزی است که سزاوار » 

له که نه به خاطر عوضی است و نه به خاطر است از ناحيه واهب به موهوبٌ 
کند، بلکه همان جهت کرامت واهب غرضی؛ )يعنی غرض و عوضی را تعقيب نمی

 «کند اين هبه تحقّق پيدا بکند.(است که اقتضا می
ورةٍ للعالمَ الطبيعی و کفصلٍ إمّا العقل الکلّی الذی هو کص«: العقل»و المراد بـ 
و مراد از عقل در اينجا يا عقل کلّی است که آن عقل کلّی مثل صورت »محصّل له؛ 

 «برای عالم طبيعی است يا مثل فصل محصّل برای او است.

 معنای عقل
شاءالله توضیح این عبارت را نگفتیم، حالا إن

طور اجمال آید و الآن آن را مقداری بهبحثش می
گوییم. عقل کلّی مثل صورت برای عالم طبیعی می

 .بمادتّه حقيقة الشیء بصورته لااست؛ چون 
آید که حقیقت هر شیئی به این مطلب بعداً می

 صورتی است که دارد؛ چون مادّه فقط استعداد و
هیولای محض است و آنچه که شیئیّت شیء یعنی 

                              
 .40، ص 2. شرح المنظومه، ج  1
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رساند، فقط همان صورتی است که هویّت آن را می
 1به آن تعلّق گرفته است.

لذا فصل محصّل آن فصلی است که قوام نوع به 
آن فصل است. فرض کنید که ما در حیوانیّت با گاو 

گویند آن چیزی و خر و... مشترک هستیم، منتها می
کند، عقلی است که ا را از آنها جدا میآید و مکه می

خدا به انسان داده است یا نفسی است که عقل هم 
داخل در آن است، برحسب تعاریف مختلفی که 

اند. پس آن نفس، فصل برای فصل انسان ذکر کرده
کند و در مرتبۀ بالا قرار است؛ که ما را از بقیّه جدا می

 دهد.می
عقل مثل صورت اند که در اینجا ایشان فرموده

اند که صورت است؛ چون صورت است و نفرموده
همان حقیقةالشیء است، ولی این عقل علّت برای او 
است، لذا فرمودند که مثل صورت است. یعنی قوامِ 
افراد از نقطه نظر تدبیر و تحقّق در عالم به او است، 

 لذا مثل صورت است.

                              
اختصاص به عالم طبیعی و « حقیقة الشیء بصورته لا بمادّته». تلمیذ: آیا 1

 شود؟عالم طبع دارد یا عوالم مجردات را هم شامل می
 خیر، مجرّدات صورت محض هستند و مادّه ندارند.استاد: نه
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اما خود صورت عبارت از همان فصلی است که 
توانیم ن شیء وجود دارد. از این نقطه نظر میدر آ

 عقل را مانند صورت و مانند فصل تعریف کنیم.
و بالجملة جهة وحدة له، و قد کانت النفوس متوسّطة فی قبول تلک الفائدة و العائدة؛ 

که نفوس، واسطه هستند و بالجمله يک جهت وحدتی برای عقل است، درحالتی»
ل اين فائده و عائده به آن عقل ارتباط دارند. يعنی در متکثرّ هستند و همه در قبو

ها يا هر ذاتی واسطه هستند؛ قبول اين فائده، نفوس کليّه يا نفوس آدمی و انسان
واسطۀ در گرفتن فائده از عقل و رساندنش به عالم طبع و عالم کون و فساد. يا اين 

 «معنا مراد از عقل است
ا المراد به العاقلة المست يا مراد به اين عقل، »کملة بالحِکمتين العلميَّة و العمليَّة؛ و إمَّ

واسطۀ دو حکمت ای است که خدا در ما قرار داده است و او کمال را بهقوای عاقله
جويد؛ اول: حکمت علميّه که عرفان نظری است و دوم: حکمت عمليّه که عرفان می

 «عملی و حکمت عملی است.
تر به بحث ما است؛ چون معنای دوم بهتر و مناسب» والثانی هو الأنسب بالمقام؛

بحث ما در همين عقل و فلسفه و نظر است. )حالا آن عقل فعّال را خدا درست کرده 
 «است، به ما چه ارتباطی دارد؟!(

در اين لفظ يک براعت »و فی هذا اللفظ براعة استهلال بالنسبة إلی الفنِّ و الکتاب؛ 
خواهيم بيان کنيم که مطالب و کتاب؛ )که در اينجا می استهلالی داريم نسبت به فن

کتاب ما از مقولۀ حکمت است، يعنی از مسائل عقلی و ادراک کليّات در آن بحث 
 «شود.(می

ل اشارة الی أن الله جل جلاله هو المبدءُ و فی الثانی إلی أنَّه  و فی المصراع الأوَّ

﴿كَمَا بدَأَكَُم  تعَُودوُنَ﴾؛المنتهیٰ؛ 
1
در مصراع اول اشاره به اين است که خداوند » 

متعال مبدأ همۀ فيوضات است و در مصراع دوم اشاره است به اينکه منتهای همۀ 
فيوضات به خدا است و بازگشت همۀ محاسن به خدا است. )بازگشت همۀ مقاصد 

جويند، بدانند يا ندانند! شاعر باشند يا نباشند!( به اوست و تمام عالم او را می
 «گردانيم.طور که شما را خلق کرديم دوباره بازمیمانه

غِطاء مضروب بينه و بين  حجاب مَسدول و لا ؛ أی لا)يا مَنْ هُوَ اخْتفََیٰ لِفَرْطِ نوُرِهِ(
يصير  خلقه، إلّا شدَّة ظهوره و قصور بصائرنا عن اکتناه نوره؛ إذ المحيط الحقيقی لا

اشتداد نورش مخفی شده است؛ نه حجابی ای کسی که به خاطر »محدوداً مستورًا؛ 
ای بين او و بين خلق زده شده است، مگر اشتداد ظهور او و افتاده است و نه پرده

گاه محدود های ما از اينکه به کنه نور او برسد. زيرا محيط حقيقی هيچقصور چشم
الاّ محيط نيست بلکه محاط است. محيط حقيقی آن محيطی  و مستور نخواهد شد و

 «ست که حدّ و رسم و قيد ندارد.ا
 «حجاب مرجعش يک امر عدمی است.»فالحجاب مرجعه أمرُ عدمی؛ 

 معنای حجاب
توانیم ببینیم؛ یعنی چون ما ناقص هستیم نمی

توانیم کامل را ببینیم، چون ما کمال را نداریم نمی
 توانیم آن نور تام را ببینیم.چون نور ما کم است نمی

ک امر عدمی است پس حجاب عبارت از ی
اینکه خدا یک چیزی در وجود ما گذاشته که او نه

                              
 :254، ص 5؛ معاد شناسی، ج 29( آیه 7. سورۀ أعراف ) 1
طور که خداوند عزّ و جلّ شما را از جایی ابتداء کرد و بَدء و نَشْأ شما همان»

 «جا بازگشت خواهید کرد.را از آنجا سرشت و آفرید و مقدّر فرمود، به همان
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حاجب است. نه، چون ما عادم یک شیء هستیم، که 
عبارت از رفع نقص خودمان است و چون این عدم 
در ما هست، باعث شده که ما آن نور پروردگار را 

 نتوانیم ببینیم.
شود که بصائر ما نتواند آن امر عدمی باعث می

رانیّت را ادراک بکند. آن امر عدمی شدّت نو
 چیست؟

 اينکه ادراک ما قاصر است؛»هو قصور الإدراک؛ 

)چون ما محاط هستیم و او محیط است و آن 
شود که قوّت محیط را ضعف در محاط باعث می

گاه معلول به علّت نخواهد نتواند ادراک بکند. هیچ
ت اینکه از نظر اشتداد قوا به اندازۀ علّ رسید، مگر

 1«بشود.(
أی فی عين ظهوره باطنٌ أيضًا، لما علمتَ من  ()الْظَّاهِرُ الْبَاطِنُ فِی ظُهُورِهِ و هو 

او ظاهری است که در عين ظهورش باطن است. در عين »قصور المَدارک؛ 
ظهورش بطن دارد و در عين بطنش ظهور دارد. در واقع نه ظهوری دارد و نه 

توجّه شديد که مدارک ما قاصر است؛ يعنی محلّ بطنی دارد. باطن است چون شما م
 «ادراک ما قاصر است.

للسّببيَّة کان المصراع الثانی کالنتيجة للأول و فيه تحليةٌ « فی»و إن جعلتَ کلمة 
را سبب بگيريد، مصراع دوم « فی»اگر شما کلمه »للساننا بذکر اسميه الشريفين؛ 

پروردگار به خاطر فرط نورش  شود؛ يعنی چونمثل نتيجۀ برای مصراع اول می
مخفی است، بنابراين هم ظاهر است و هم باطن. ]و در اين مصراع دوم زينتی برای 

 ««.[الظاهر و الباطنخاطر دو اسم شريف زبان ما است؛ به

                              
علّت . تلمیذ: آیا اگر اشتدادِ معلول به اندازۀ علّت بشود، دیگر خود 1

 شود؟می
استاد: بله، دیگر خود علّت است و معلول نیست. لذا وقتی خدا دست انسان 
را بگیرد و از این مراتب پایین بالا بیاورد و به ذات خودش متّصل بکند، 

جا است که شود انسان گفت. پس از همیندیگر در آنجا به این شخص نمی
شود شود گفت. هیچ نمییشود گفت و نه به او مخلوق منه به او انسان می

 گفت. در آنجا فقط او است و بس.
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 حقیقت معنای ظاهر و باطن در قرآن
بَاطِنُ ۡ  خِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡ  أۡ  أَوَّلُ وَٱلۡ  ﴿هُوَ ٱل
اول او است و آخر او »؛ 1ءٍ عَلِيمٌ﴾ۡ  يوَهُوَ بِكُلِّ شَ

اصلًا اوّلیّت و آخریّت در او معنا ندارد. و « است.
أَوَّلُ ۡ  اینکه قرآن در اینجا دارد ﴿هُوَ ٱل

الّا نه اوّلی  خاطر فهم ما است وخِرُ﴾؛ بهۡ  أۡ  وَٱل
هست و نه آخری، نه ظاهری هست و نه باطنی؛ 

دهیم. می چون ما همیشه ظاهر را در مقابل باطن قرار
این دیوار الآن ظاهر است، باطنش چیست؟ باطنش 

ذلک. این طور مثال آجر و سیمان است و امثالبه
 ظاهر، دید ما را از باطن پوشانده است.

اگر ما بخواهیم به باطن نگاه بکنیم این ظاهر را 
طور مثال چشم ما باطن بینیم. یعنی وقتی که بهنمی

اندازند و این دل و میرا ببیند، مثل اشعه ایکس که 
دهد و دیگر پوست و مو را آدم روده آدم را نشان می

دهد. پس اگر بیند، و داخل شکم را نشان مینمی
بخواهید داخل شکم را ببینید، دیگر این ظاهر را 

بینید و اگر بخواهید ظاهر را ببینید مانند این نمی

                              
 .3(، آیۀ 57. سورۀ حدید )1
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اندازند، این ظاهر را نشان عکس معمولی که می
 بینید.د و دیگر باطن و دل و روده را نمیدهمی

اما در پروردگار متعال ظهورش عین بطن است 
و بطنش عین ظاهر است؛ یعنی در عین اینکه ما یک 

بینیم، این جمال جمال ظاهری را از پروردگار می
ظاهر یک باطنی هم دارد و آن باطنش از دید ما مخفی 

 بینیم.میبینیم باطن را ناست. چون ما ظاهر را می
چون ما فقط عادت کردیم به اینکه چوب را 

بینیم و حقیقت آن چوب ببینیم، فقط یک چوب می
بینیم و آن که همان وجود بحت و بسیط است را نمی

وجود پروردگار که این وجود چوب را هم 
 بینیم؛دربرگرفته آن باطن را نمی

ای خواهم سبب سوراخ کن *** تا سبب را بر کند از بيخ و بنديده
1 

خواهم که از این ظاهر برود و به باطن ای میدیده
بیند؛ وقت در آنجا یک واحد بیشتر نمیبرسد. آن

دیگر نه ظاهری است و نه باطنی، هیچ چیزی دیگر 
 وجود ندارد.

                              
 . مثنوی معنوی، دفتر پنجم:1

 ای باید سبب سوراخ کن *** تاحجب را بر کند از بیخ و بندیده
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پس قرآن که آمده برای ما ظاهر و باطن درست 
الّا  فهمیم وخاطر این است که ما نمیست بهکرده ا

این مطالب در آنجا شرک است. ظاهر کجاست؟! 
باطن کجاست؟! اول کجاست؟! آخر کجاست؟! 

 1ها چیست؟!وسط کجاست؟! این حرف
 اللهَمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد

                              
 اش شهادت است، و آنجا غیب نیست؟. تلمیذ: یعنی همه1

  غیبی وجود ندارد.استاد: بله، آنجا فقط مقام شهادت است و اصلًا
فرماید که هر کس صلوات صورت چرا در آن روایت میاین تلمیذ: پس در
 *شود که مقام آنها بالاتر برود؟محمد بفرستد باعث میبر محمد و آل

هم محدودند و  استاد: چون آنها محدود هستند و به هرجا که برسند باز
 یعنی از حد کم شدن.شود. پس ارتقاء درجه طور حدّ اینها کم میهمین

 شود؟تلمیذ: مگر در عالم فناء تمام حدود منتفی نمی
کنند. در عالم فناء هیچ چیزی ادراک استاد: بله، ولی آنها سیر در بقاء می

کند تازه فهمد. وقتی که بقاء پیدا میشود. شخص در فناء هیچ نمینمی
آن نور توحید در کند با فهمد یک خبری بوده است. حالاکه بقاء پیدا میمی

کند. او لانهایه است؛ هرچه ما صلوات بفرستیم از آن حدّ مظاهر حرکت می
شود و این انتهاء ندارد؛ شود و به بساطتش اضافه میوجودی پیغمبر کمتر می

چون همیشه این معلول است و او علّت، همیشه این محاط است و او محیط؛ 
طور محاط است، ولی همین ای که برسد بازپس این محاط به هر مرحله

 رسد.شود و به انتهاء هم نمیازحدّ وجودیش کم می
 تلمیذ: یعنی در عالم بقاء، کثرات محفوظ است؟

استاد: بله، کثرات محفوظ است و همه کثرات در عالم، وجود دارند، منتها 
کند که کثرتی شود و احساس میدید عارف نسبت به کثرت، توحیدی می

اینکه کثرت نیست. شیرینی شیرینی است و ترشی هم ترشی وجود ندارد، نه
کند؟! اینها همه خصوصیّات است. آیا این ترشی با آن شیرینی فرق نمی

 کثرت است.
 :393، ص 6* وسائل الشیعه، ج 

دًا نِعْمَ ”... السّلام:  عبدالله علیهعن أبی» بُّ وَ أنََّ مُحَمَّ أشَْهَدُ أنََّکَ نِعْمَ الرَّ

سُو تهِِ وَ الرَّ لُ، اللَهمّ صَلِّ عَلیَ محمدٍ وَ آلِ محمدٍ وَ تقَبََّلْ شَفاَعَتهَُ فیِ أمَُّ
 «ارْفعَْ دَرَجَتهَ.
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